
علل مشكل بي معنايي

زيستي –ي رشدي سابقه)١

) ويعقلاني، عاطفي و معن(ي تكامل و پرورش هوشمحيط تولد و رشد دوره هاي اوليه) ٢

حيرت زدگي شديد معنايي) ٣

ي معناييقرار گرفتن در معرض حيرت زدايي هاي هنجار شكنانه) ٤

بي معنايي ناشي از فقدان) ٥



 ١چگونه تشخيص بدهيم مراجع ما مشكل بي معنايي دارد؟

ود براي اين كار گذشته ها يا زندگي اخير و حال حاضر مراجع خ
. را با دقت و با كمك خودش مرور كنيد

ود براي اين كار گذشته ها يا زندگي اخير و حال حاضر مراجع خ
. را با دقت و با كمك خودش مرور كنيد

ه و آيا زمان هايي را به ياد مي آورد كه به چيزي بيش از اندازه اهميت داد
ي اميدواري به فردا و فرداهاي بعد را فراهم به نوعي برايش زمينه

مي كرده است؟ 

ه و آيا زمان هايي را به ياد مي آورد كه به چيزي بيش از اندازه اهميت داد
ي اميدواري به فردا و فرداهاي بعد را فراهم به نوعي برايش زمينه

مي كرده است؟ 

مثلاً يك شخص خاص، يك دارايي و شيء خاص، يك موقعيت، مقام و جايگاه خاص و يا 
ده، اعتقاد به نيرويي الهي و خدايي كه  هرگاه از همه چيز و همه كس مايوس و نااميد مي ش

.  او را به خاطر آورده و احساس آرامش و تسلي خاطر مي كرده است

مثلاً يك شخص خاص، يك دارايي و شيء خاص، يك موقعيت، مقام و جايگاه خاص و يا 
ده، اعتقاد به نيرويي الهي و خدايي كه  هرگاه از همه چيز و همه كس مايوس و نااميد مي ش

.  او را به خاطر آورده و احساس آرامش و تسلي خاطر مي كرده است



يي وجود يكي ديگر از راه هاي پي بردن به اين كه در زندگي يك انسان معنا يا معناها
. دارند يا نه، بررسي اهدافي است كه اخيراً يا قبلاً  به آن ها دست يافته است

كس بر ع) هدف -انگيزه –اميد -معنا(با كمك مراجع خود مسير هدف به معنا را 
ي ديگر لقهبررسي كنيد و ببينيد آيا در آن سوي هدف، قبل از انگيزه، يك يا دو ح

نيز پيدا مي كنيد يا خير؟ 

ميد و معنا اگر به تاثير عواملي قبل از انگيزه رسيديد، مطمئن باشيد مراجع شما ا
.داشته است

 ٢چگونه تشخيص بدهيم مراجع ما مشكل بي معنايي دارد؟



ساند، با اگر اخيراً بعد از مدت ها توانسته است يك كار نيمه تمام را به اتمام بر هم چنين،
.  ددقت به موضوع توجه كرده و ببينيد چه چيزي باعث شده تا آن كار را تكميل كن

ساند، با اگر اخيراً بعد از مدت ها توانسته است يك كار نيمه تمام را به اتمام بر هم چنين،
.  ددقت به موضوع توجه كرده و ببينيد چه چيزي باعث شده تا آن كار را تكميل كن

تي هم چنين، اگر يك روز يا بخشي از يك روز را به طور خاص احساس نشاط و انبساط خاطر و خوش بخ
ل از آن معقول و منطقي داشته است، به دنبال دليل و علت آن باشيد و مسير احساس او را تا اميد و قب

.  تعقيب كنيد

تي هم چنين، اگر يك روز يا بخشي از يك روز را به طور خاص احساس نشاط و انبساط خاطر و خوش بخ
ل از آن معقول و منطقي داشته است، به دنبال دليل و علت آن باشيد و مسير احساس او را تا اميد و قب

.  تعقيب كنيد

طمئن اگر به اميدي كه باعث شده مراجع شما آن احساس خوب را داشته باشد رسيديد، م
.  باشيد حتماً معنايي در وراي آن بوده است

طمئن اگر به اميدي كه باعث شده مراجع شما آن احساس خوب را داشته باشد رسيديد، م
.  باشيد حتماً معنايي در وراي آن بوده است

او  به  ممكن است علت خوش حالي و احساس خوش بختي. اكنون باز هم با كمك خود او دنبال آن بگرديد
حال علت اين كه آن كار را انجام داده است، پيدا كنيد. ي كاري باشد كه انجام داده استواسطه

او  به  ممكن است علت خوش حالي و احساس خوش بختي. اكنون باز هم با كمك خود او دنبال آن بگرديد
حال علت اين كه آن كار را انجام داده است، پيدا كنيد. ي كاري باشد كه انجام داده استواسطه

 ٣چگونه تشخيص بدهيم مراجع ما مشكل بي معنايي دارد؟



ر هم چنين، بررسي كنيد آيا مراجع شما اخيرا اقدام به پس انداز بخش كوچكي از درآمد خود به ه
دليلي كرده است يا خير؟ 

لي اگر جواب مثبت بود، علت اين اقدام او را به دقت بررسي نموده و مورد توجه قرار دهيد  تا به عام
. اده استبرسيد كه به مراجع شما اميد آينده اي بهتر براي رسيدن به يك هدف را با پس انداز كردن د

. چون وقتي فردي براي آينده پس انداز مي كند، قطعاً اميد به خودي خود وجود دارد

. ي اميد كفايت مي كنددر اين موقعيت، فقط شناسايي علت و عامل فعال كننده

ي ديگران، دهدر مورد بيماران شديدا افسرده، دقت داشته باشيد كه شايد يكي از علت هاي پس انداز و برنامه ريزي براي آين
.مخصوصا عزيزان خويش، نشانه اي از اقدام براي پايان دادن به زندگي خود باشد

 ٣چگونه تشخيص بدهيم مراجع ما مشكل بي معنايي دارد؟



 زندگي در شده ذكر موارد از يك هيچ چنانچه،
 با يدتوان مي نشد، گزارش شما مراجع حال يا گذشته

 دلايل زا يكي قطعي نه ولي يقين به نزديك اطمينان
 ورط به و معنايي، مشكلات از ناشي را او افسردگي

  عديب اسلايد .بدانيد حاضر حال در معنايي بي اخص
 ار مراجع در معنا شناسايي كاربرگ از نمونه يك

  .دهد مي نشان



مثالاقدامرديف

 ي مراجع از تستبررسي وضعيت نمره١
سطح معنايي

متوسط پايين: سطح معنايي

با  جستجوي موارد توليد اميد و منبع آن٢
مرور زندگي اخير مراجع

ر و يك يا چند روز يا بخشي از يك روز را به طور خاص احساس نشاط و انبساط خاط) الف
.خوش بختي معقول و منطقي داشته است

يك شخص خاص، يك دارايي و شيء خاص، يك موقعيت، مقام و جايگاه خاص و يا ) ب
.اعتقاد به نيرويي الهي و خدايي

جستجوي موارد توليد اميد با مرور ٣
ي مراجعزندگي گذشته

.سه ماه قبل براي چند روزي اميد به بهبودي پيدا كرده است

 بررسي اهدافي  كه اخيراً به آن ها دست٤
.يافته است

.اخيراً بعد از مدت ها توانسته است يك كار نيمه تمام را به اتمام برساند)الف
.اخيرا اقدام به پس انداز بخش كوچكي از درآمد خود كرده است)ب

 بررسي اهدافي كه قبلاً  به آن ها دست٥
.يافته است

ي آموزش شنا را به اتمام رسانده استي سه ماههيك دوره

اجعي كاربرگ شناسايي وجود معنا در مرنمونه



درمانمثالعاملرديف
معناي مراجع يا بازسازي آنبازگرداندن  .١گم شدن خرگوش مورد علاقهزيستي –رشدي ١

جايگزيني با معنايي مشابه يا قوي تر. ٢

د تولد و بزرگ شدن در خانواده اي كه خومحيط تولد و رشد٢
معناي مشخصي نداشته اند

تقويت هوش عاطفي و معنوي

 باور به مكاني مقدس براي زنده ماندنحيرت زدگي شديد معنايي٣
مادر و از دست دادن مادر

از تكنيك حيرت زدايي معنايياستفاده  .١
ايجاد حيرت زدگي متناسب با نوع معنا. ٢

ي حيرت زدايي هنجارشكنانه٤
معنايي برون زاد

عرض به دفعات در سنين پايين در جريان ت
.ناز سوي معناي انساني خود قرار گرفت

حيرت زدگي متناسب با نوع معناايجاد  .١
ياستفاده از تكنيك انس دوباره با معناي غير ماوراي. ٢

ي حيرت زدايي هنجارشكنانه٥
معنايي درون زاد

پس  ي دنيايتكرار افكار نا مناسب در باره
از مرگ و نفي وجود حيات پس از مرگ

احتمال وسواس فكري و درمان آن در صورت اثباتبررسي  .١
ايجاد حيرت زدگي متناسب با نوع معنا. ٢

  خدايياستفاده از تكنيك انس دوباره با معناي . ٣

ها  فوت ناگهاني اولين فرزند پس از سالابي معنايي ناشي از فقدان معن٦
مداوا براي بچه دار شدن

استفاده از تكنيك درك غم اصيل. ١
استفاده از تكنيك انس دوباره با معناي خدايي. ٢

ل آن بر اساس عاممراجع  نمونه اي از كاربرگ درمان مشكلات بي معنايي ل آن بر اساس عاممراجع  نمونه اي از كاربرگ درمان مشكلات بي معنايي



مشكل معنايابي يا سردرگمي معنايي)٢

 نمي اما است، نيازمند خويش از فراتر و باارزش چيزي به كه داند مي كه اين با فرد ،معنايي گمي سردر يا معنايابي مشكل در
 چه بايد داند نمي بنابراين ، ندارد؛ معنا از روشني تعريف چون كند، پيدا اتكا و تعريف قابل معناي خود براي تواند

 مرتب كه آن رغمعلي كه است شده معنايي زدايي حيرت قدري به فرد مشكل، نوع اين در .كند جستجو را چيزي
 بحران اي گمي در سر دچار عبارتي به و نيست ديگر معناهاي از اصيل معناي تشخيص به قادر شود، مي زده حيرت

 ميزان جشسن و ارزيابي در افراد ناتواني از ناشي معنايي مشكل يا اختلال اين مهم هاي علت از يكي .است معنايي
 و حرانب .است خودشان معناهاي از مراقبت سپس و انتخاب فرايند در شده، ادراك يا شده ارائه معناهاي ارزش مندي

 خود، از دترارزش من يا فراتر چيزي به نياز احساس رغمعلي شخص، يك كه افتد مي اتفاق زماني معنايي سرگرداني
 يخواسته اندد مي كه است نابينايي انسان مانند واقع در .نيست خواهد مي كه آنچه درست شناخت و تشخيص به قادر

 .نيست آن يافتن و ديدن به قادر ولي است اطراف همين در نظرش مورد



يسردرگمي معنايي و اشتباه معناي

آن را  در اشتباه معنايي، فرد به قدري درگيريِ عاطفي با يك موضوع پيدا مي كند كه
اميد  معناي خويش تلقي مي نمايد و به سادگي و آساني حاضر به دست كشيدن و قطع

.  كردن از او نيست

.به عبارتي، فرد دچار مسموميت معنايي مي شود

از دلايل  اشتباه معنايي ناشي از مسموميت معنايي مي تواند يكي ديگر
.نيز باشدي معنايي وقفه

ند يا همان گونه كه يك انسان با روش هاي نامتعارف خود ممكن است از معناي خود سوء استفاده ك
ببرد،  ، دچار مسموميت عاطفي نمايد و تا مرز نابودي پيش)به جز معناي خدايي( معناي خويش را 

موده و او را يك معناي اشتباهي يا شبه معنا و يا معناي تقلبي هم مي تواند از انسان سوء استفاده ن
.  دچار مسموميت بنمايد



يسردرگمي معنايي و اشتباه معناي

لقايي و ي معناهاي تقلبي، اي انسان سالم، در بارهدر كتاب نظريه
. دروغين توضيح كامل داده شده است

ا مواد مسموميت معنايي حالتي شبيه مسموميت ب
. مخدر و توهم زا است

تكنيك  براي درمان مسموميت معنايي ناشي از اشتباه معنايي از
. استفاده كنيد سم زدايي معنايي



مشكل تضاد معنايي)٣ مشكل تضاد معنايي)٣

يـر فرد بين دو يا چندين معناي هم ارز و هم وزن از نظر خودش گدر تضاد معنايي، 
ود افتاده است و قادر به انتخاب يكي از آن ها به عنوان معناي اصـلي و واقعـي خـ

درجـات  در اين مشكل معنايي، فرد در معرض چندين حيرت زايي معنايي با. نيست
بـه انتخـاب  ي آن ها، قادرنسبتا يكسان و بالا قرار گرفته كه ضمن دلبستگي به همه

ي، فرد از در تضاد معناي. يكي از آن ها به عنوان معناي اساسي و اصلي خويش نيست
بـه  توجه و گرايش به يكي از جهت هـا. دو يا چند سو كشيده و فراخوانده مي شود

. مفهوم بي توجهي و دور شدن از ديگري است كه با فراق و غمِ غربت عجين است



شرح مرحلهمراحل

معنايي تعارض و تضاد دليل به مراجع معنايي افسردگي قطعي تشخيص به رسيدنمرحله اول

)ماورايي و موقعيتي معناي بين تعارض مثلا (مراجع معنايي هاي تعارض موضوع نمودن مشخصمرحله دوم

تعارض حذف يا كاهش براي اهدافش به رسيدن و او زندگي در مراجع معناهاي از يك هر نقش بررسيمرحله سوم

مراجع براي ماورايي غير معناهاي زايي آسيب ابعاد بيان و توضيحمرحله چهارم

  معنايي زدايي سم تكنيك  .١ :هاي تكنيك از استفادهمرحله پنجم
 )و ( ،)يا( ماورايي غير معناي با دوباره انس .٢
  مراجع درخواست يا شما تشخيص صورت در خدايي معناي با دوباره انس .٣
 

ناييي با مشكل  تضاد معمراحل درمان بيماران افسرده ناييي با مشكل  تضاد معمراحل درمان بيماران افسرده



مشكل تعدد معنايي)٤

 يتموقع در كدام هر كه دارند ارز هم غير و وزن ناهم ولي مختلف معاني افراد معنايي، تعدد در
 مامت در ويژگي اين .كنند مي ايفا انسان در را اميدواري و اميدزايي نقش متفاوت و خاص هاي

 همگون غير متفاوت معناهاي داشتن يعني .دارد وجود نوعي به معنا داراي و معنامدار هاي انسان
 در آنچه .معنايي رشد هرم گروه چهار هر از معناهايي داشتن عبارتي به .يكديگر با نامتعارض و

 اساسي وتتفا .است معناها ساير كنار در واقعي و اصيل معناي يك داشتن است، مهم وضعيت اين
 هاي يژگيو تمام كه است واقعي و اصيل معناي يك نداشتن و داشتن در بيمار با سالم هاي انسان

 يل،دل همين به .ندارد را معناها ديگر زايي آسيب هاي جنبه از يك هيچ ولي دارد را معنا يك
 و رنددا معنايي مشكل چنان هم متعدد، معناهاي حتي و معنا داشتن رغمعلي مردم از بسياري

.شوند مي مشكل دچار خود ماورايي غير معناهاي زايي آسيب هاي جنبه يواسطه به مرتب



شرح مرحلهمراحل

معنايي تعدد دليل به مراجع معنايي افسردگي قطعي تشخيص به رسيدنمرحله اول

 به موقعيتي ايمعن يك و انساني معناي يك داشتن يا انساني معناي دو داشتن مثلا (مراجع معنايي تعدد هاي موضوع نمودن مشخصمرحله دوم
)زمان هم طور

 با اگر زمان هم طور به معنا چند داشتن موارد خيلي در كه اين توضيح و او زندگي در مراجع معناهاي از يك هر نقش بررسيمرحله سوم
.ندارد اشكالي باشند، نداشته تعارض يكديگر

معنا به رسيدن هاي راه آموزش تكنيك از استفادهمرحله چهارم

  آن حفظ و معنا از مراقبت هاي راه آموزش تكنيك از استفادهمرحله پنجم

خدايي معناي با انس تكنيك از استفادهمرحله ششم

ناييي با مشكل  تعدد معمراحل درمان بيماران افسرده



اييتوقف رشد معنايي يا وقفه ي معن)٥  اييتوقف رشد معنايي يا وقفه ي معن)٥ 

 – شيئي معناي گروه سه از يكي در را خود معناي فرد معنايي، رشد توقف در
 معناي به دنرسي براي تلاشي ديگر آن از پس و يافته موقعيتي يا و انساني حيواني،

 قادياعت بي معادل اين .ندارد كار اين براي تمايلي يا كند نمي واقعي يا اصلي
 نخواسته يا ندا نتوانسته گروه اين كه معناست بدان بلكه نيست، خدا و خالق به مطلق

.رندبپذي و كرده درك خود واقعي و اصيل معناي عنوان به را خدا و جهان خالق اند



 به بتلاءا براي زيادي شانس معنايي، رشد توقف دليل به ها انسان
 كه اي افسرده بيماران درمان فرايند در .دارند افسردگي اختلال

 ي رده معناهاي شناسايي ،اول گام دارند، معنايي رشد توقف
 در جعمرا توقف علت تعيين ،دوم گام مراجع، معنايي هرم پايين

 گام و او به بالاتر معناهاي معرفي ،سوم گام معنايي، سطح اين
 مورد در مراجع در مستدل و منطقي حيرت ايجاد ،چهارم

 .است پايدار و اصيل معناي نهايتا و تر عالي معناهاي



 نبايد اشد،ب چه هر مراجع فعلي معناي به نسبت گاه هيچ كه باشيد داشته نظر در
 بالاتر ي رده معناهاي به مراجع كه زماني تا و كرد احترامي بي يا و اعتنايي بي

 او از را وي تر پايين هاي رده معناهاي نبايد است، نكرده پيدا اعتقاد و ايمان
 وجهت مهم اين به بايد موارد ي همه در كه باشيم داشته خاطر به همواره .گرفت
 يزچ هيچ نداريم، او براي فرد يك خود نظر از مندتري ارزش چيز تا كه داشت

 ارزش يب چيزهاي اوقات بيشتر .بگيريم او از نبايد را خودمان نظر به ارزش بي
.باشد ها آن دنياي تمام است ممكن است، ديگران به متعلق كه ما نظر از



شرح مثالمثالشرح مرحلهمراحل

شناسايي مرتبه و اول
ي توقف مرحله

معنايي مراجع

ف علاقه مندي شديد به فردي از جنس مخالمعناي انساني
ييو ناديده گرفتن ساير موضوع هاي معنا

ي تعيين علت و چرايدوم
ي توقف در مرحله

مورد نظر

يك به اشتباه گرفتن انگيزه هاي فيزيولوژاشتباه معنايي
يك انسان و معنا قرار دادن آن فرد

سوم 
الف

ي حيرت زداي استفاده از تكنيكحيرت زدايي معنايي
معنايي

شودمعنا و حيرت مراجعه به فصل آخر كتاب 

و  ايجاد حيرت منطقيسوم ب
مستدل

استفاده از تكنيك هاي انس 
، )اي(دوباره با معناي غير خدايي 

معناي خدايي) و( 

شودمعنا و حيرت مراجعه به فصل آخر كتاب 

ييي رشد معناي ناشي از وقفهمراحل درمان مراجعان افسرده



مشكل گناه معنوي   )٦

 قبلا هك خود نظر مورد معناي اصول و معيارها از تخطي دليل به فرد معنوي گناه در
 اين به .ودش مي افسردگي دچار باشد، بند پاي بايستي مي يا بوده بند پاي ها آن به

 مورد در ها انانس بيشتر معمولا كه ايم ناميده معنوي گناه را معنايي مشكل اين دليل
 گرچه د،شون مي افسردگي به مبتلا سپس و مشكل اين دچار خدايي و اصيل معناي

 .شود اهدهمش تواند مي نيز پايين هاي رده معناهاي با رابطه در خود دانستن كار گناه





همراه  با يا بدون افسردگي غير شرح گناهسطح معنا نوع مشكل معناييرديف
معنايي   

همراه با افسردگي غير معنايي  ماه گذشته ٣انجام ندادن عبادات طي ماورايي گناه معنوي١

ـسرپيچي از دستورات والدينانسانيگناه معنوي٢

ـي رحمت الهيفكرهاي نامناسب در بارهماوراييگناه معنوي٣

  معنايي غير افسردگي با همراه ي مكان هاي معنويبي توجهي و فكر بد در بارهموقعيتيگناه معنوي٤

نمونه كاربرگ تعيين گناه معنوي مراجعنمونه كاربرگ تعيين گناه معنوي مراجع



شرحمراحل
بررسي دقيق علت گناه معنوي مراجع و تعيين نوع معنايي كه مراجع نسبت به آن خود را گناه كار مي دانداول

بررسي وجود يا عدم وجود اختلال افسردگي غير معنايي در مراجع و درمان آن هم زمان با افسردگي معناييدوم

از تكنيك انس دوباره با معناي غير خدايي خود، اگر گناه مربوط به معنايي غير خدايي استاستفاده . ١سوم
از تكنيك انس دوباره با معناي خدايي خود، اگر گناه مربوط به معناي خدايي استاستفاده . ٢

ي بخشش خودكمك به مراجع براي رسيدن به مرحلهچهارم

تعيين تكليف خانگي با عنوان انجام كارهاي جبراني كه مراجع معتقد است از انجام آن ها خودداري نموده استپنجم

لامي و به ازاي هر كار جبراني كه توانست انجام دهد، با بررسي افكار جديد او كه عاري از گناه كار دانستن خود است، هم به صورت كششم
ارش آن معنوي او را تقويت نموده و هم به او آموزش دهيد كه خودش نيز به هر سه روش كلامي، معنوي و مادي خود را تقويت نمايد و گز

را به جلسات درماني بياورد

ه تمايل در صورت تشخيص آسيب زا بودن معناي مراجع براي دفعات بعد و در آينده، با هماهنگي با خودش معناي جديد و در صورتي كهفتم
داشته باشد، معناي اصيل و واقعي را به او معرفي و راه هاي رسيدن به آن را به او آموزش دهيد

نويي با مشكل  گناه معمراحل درمان بيماران افسرده



مشكل احساس گناه معنايي) ٧

 عنايم به نسبت كافي ياندازه به دارد عقيده فرد معنايي، گناه احساس در
 و خودگذشتگي لزوم حد به عبارتي به .است نداده نشان وفاداري خود

 وجبمست را خود و كرده گناه احساس دليل همين به و است نكرده فداكاري
.كند يم پيدا خويانه افسرده هاي گرايش تدريج به و دانسته مجازات و ملامت

 عنايم به نسبت كافي ياندازه به دارد عقيده فرد معنايي، گناه احساس در
 و خودگذشتگي لزوم حد به عبارتي به .است نداده نشان وفاداري خود

 وجبمست را خود و كرده گناه احساس دليل همين به و است نكرده فداكاري
.كند يم پيدا خويانه افسرده هاي گرايش تدريج به و دانسته مجازات و ملامت



نوع مشكل رديف
معنايي

ر بدون وسواس غي) يا(همراه  با شرح احساس گناها سطح معن
معنايي

ـهمسر خوبي نبوده امانسانيياحساس گناه معناي١

همراه با وسواس غير معناييهيچ وقت عبادت هايم خالصانه نبوده استماوراييياحساس گناه معناي٢

همراه با وسواس غير معناييمي آلوده بودن شيئي مقدس دارفكرهاي بد در بارهشئييياحساس گناه معناي٣

ـدر حق مادر خود خيلي كوتاهي كرده ام انسانيياحساس گناه معناي٤

ي مراجعنمونه كاربرگ تعيين احساس گناه معنايي مراجعنمونه كاربرگ تعيين احساس گناه معناي



شرحمراحل

بررسي دقيق علت احساس گناه معنايي مراجع و تعيين نوع معنايي كه مراجع نسبت به آن احساس گناه دارداول

بررسي وجود يا عدم وجود اختلال وسواس در مراجع و درمان وسواس غير معنايي او هم زمان با وسواس هاي معناييدوم

استفاده از تكنيك انس دوباره با معناي غير خدايي خود، اگر احساس گناه مربوط به معنايي غير خدايي است.١سوم
استفاده از تكنيك انس دوباره با معناي خدايي خود، اگر احساس گناه مربوط به معناي خدايي است.٢

ي بخشش خودكمك به مراجع براي رسيدن به مرحلهچهارم

ر در اين باره با كمك خودش و با استفاده از تكنيك توقف افكار، احساس گناه معنوي مراجع را به مرحله اي برسانيد كه ديگپنجم
احساس گناه نداشته باشد

هم به  به ازاي هر توقفي كه توانست در افكار خود انجام دهد، با بررسي احساس هاي جديد او كه عاري از احساس گناه استششم
خود  صورت كلامي و معنوي او را تقويت نموده و هم به او آموزش دهيد كه خودش نيز به هر سه روش كلامي، معنوي و مادي

را تقويت نمايد و گزارش آن را به جلسات درماني بياورد
ر صورتي در صورت تشخيص آسيب زا بودن معناي مراجع براي دفعات بعد و در آينده، با هماهنگي با خودش معناي جديد و دهفتم

كه   تمايل داشته باشد، معناي اصيل و واقعي را به او معرفي و راه هاي رسيدن به آن را به او آموزش دهيد

ناييي با مشكل احساس گناه معمراحل درمان بيماران افسرده



چرا بيماران افسرده حيرت زده نمي شوند؟
يران شدن آيا به دليل ضعف هاي فيزيولوژيك و روان شناختي، ديگر توانايي حيرت زده و ح) ١

ندارند؟ 
 آيا به قدري حيرت زده شده اند كه ديگر هيچ موضوع جديدي براي حيران شدن آن ها)٢

).بازداري حيرت زدگي(وجود ندارد؟

ت؟ي امور برايشان عادي و معمولي شده اسآيا به اندازه اي حيرت زدوده شده اند كه همه)٣

آيا دچارحيرت زدگي و يا حيرت زدايي زود هنگام و يا دير هنگام شده اند؟)٤

ي اين موارد؟  همه) ٥



 با .دارند نقش افسردگي در موارد اين يهمه .است مثبت پاسخ
 و فقدان موضوع از دقيق اطلاعات كسب و توضيحات اين

 ردهافس افراد كه دلايلي چنين هم و فقدان از ناشي افسردگي
 هاي يكتكن با توانيد مي شوند، نمي حيرت دچار آساني به ديگر

 نسانا در اصيل غم درك توانايي ويژگي و غم با مواجهه به مربوط
 .ماييدن اقدام افسرده بيماران از دسته اين درمان به نسبت سالم

چرا بيماران افسرده حيرت زده نمي شوند؟



 ها آن تيشگف و حيرت سابقه نوع بنابر شوند؟ نمي زده حيرت ديگر افسرده افراد چرا
 يهافسرد افراد يهمه بين مشترك دليل يك اما .دارد وجود مختلفي دلايل احتمالا
 تمام مشترك وجه اين .»حيرت از ناشي ناخوشايند يتجربه« .دارد وجود حيرت قرباني

 البته .يواكنش يا موقعيتي هاي افسردگي در مخصوصا .است حوزه اين در افسرده افراد
 اين از عبور يا هضم به قادر شناختي روان هاي مندي توان ضعف دلايل به كه گروهي
 .هستند يتيموقع يا واكنشي هاي افسردگي مستعد بيشتر نيستند، ناخوشايند تجارب
 يكرخت نوعي دچار متحير فرد حيرت، از ناشي ناخوشايند يتجربه از پس معمولا
 هاي تهييج و ها تحريك قبال در را او عاطفي و هيجاني ساختار كه شود مي هم عاطفي

  .كند مي ميل بي و تفاوت بي شكلي به بعدي



بر  سبب شناسي توهم و هذيان
اساس مفهوم حيرت زدگي 



توهم،هذيان و حيرت زدگي  

 كه اليح در روستا يا شهر يك يحاشيه در يا جنگل يك در افتاده دور كلبه يك در فردي اگر
 ندارند، تواقعي كه اشباحي و صداها شنيدن دليل به خود ذهن و افكار طريق از هست، نيز تنها

 حيرت اب آمدن كنار هاي روش از يكي باشد، نداشته نيز جايي به راه و شود زده حيرت مرتب
 واقعي غير زاد درون زدگي حيرت يك پذيرشِ .است آن پذيرش مداوم، حيراني و زدگي
 و هساد روش كار، اين نظر به .كردن خويش شخصيت و وجود از جزئي را آن كه اين يعني

 شخوي از زدايي حيرت هاي راه از يكي و ماندن حيران از رهايي براي ناپذير اجتناب گاهي
 راهي دفر ولي باشد نيز ها بدترين از اگر حتي شد، انسان وجود از جزئي چيزي وقتي .است
 و ملتح قابل قبول، قابل خودش براي تدريج به باشد، نداشته خود از آن كردن جدا براي
 .شود مي احترام قابل



 افتد مي اتفاق دانستن خويشتن از جزئي و پذيرش از پس آنچه
 هر رد كه است زدايي حيرت -پذيرش – زدگي حيرت فرايند يك
 اش زدگي حيرت خاصيت از و بيشتر آن از زدايي حيرت بار

 نندگيك تقويت خاصيت خود خودي به فرايند اين .شود مي كاسته
 يباره در فرد باورهاي و اعتقادات تثبيت و تحكيم باعث كه دارد

  .گردد مي هم حيرت موضوع همان



 غريب و عجيب آدم يك با كه شنويد مي و شويد مي بيدار خواب از صبح روز يك
 رتحي دچار قدري به .چگونه و چرا نيست مهم .ايد كرده پيدا فاميلي نسبت

 از دنخواهي و بخواهيد چه اما مانيد، مي حيران ها مدت براي كه شويد مي زدگي
  .ويدش مي داده نسبت يكديگر به او و شما و شده شما فاميل از عضوي او امروز

 هاي راه است ممكن اول يفروشنده يشده مچاله هاي اسكناس مثال همانند
 به ها هرا از كدام هر ولي باشيد؛ داشته نسبت اين از شدن خلاص براي مختلفي

 است، پذيرش شما براي باقيمانده راه .نيستند شدني و ميسر خود خاص دليل
  .زاد برون البته و ناخواسته حيرت اين پذيرش



 انعنو به او قبول جز راهي خود از زدايي حيرت براي شما پس اين از 
 ارفش از كه اين براي .نداريد خود از بخشي حتي و خانواده از عضوي

 اب شدن يكي راه آخرين آييد، در به بودن حيران از ناشي تنش و
 هك روشي .است خود با حيرت موضوع كردن يكي يا حيرت موضوع

 وشير  گزينند، برمي ها وضعيت و ها موقعيت گونه اين در مردم اكثر
 از تر خوب و سازي معكوس مكانيسم از استفاده با همراه افراطي
  .است دادن جلوه واقعيت



روش پذيرش و يكي شدن و مكانيسم دفاعي معكوس سازي 

 در يساز معكوس دفاعي مكانيسم و شدن يكي و پذيرش روش از استفاده
 رگيرد است ممكن مردم اغلب يا بيشتر كه معمولي و عادي هاي موضوع مورد

 لمسائ و ها موضوع مورد در اما نكند؛ توجه جلب چندان شايد باشند، آن
 هك اشباحي يا اشخاص ديدن يا ندارد وجود كه صدايي شنيدن مثل خاص

 زا هايي زدگي حيرت .بود نخواهد گونه اين وضع ندارند، خارجي واقعيت
 قبهمتر غير و عادي غير چنان آن نيز فرد خود براي اول دفعات در نوع اين

 .كند مي خودداري ها آن ابراز و بيان از ها مدت تا كه است

 در يساز معكوس دفاعي مكانيسم و شدن يكي و پذيرش روش از استفاده
 رگيرد است ممكن مردم اغلب يا بيشتر كه معمولي و عادي هاي موضوع مورد

 لمسائ و ها موضوع مورد در اما نكند؛ توجه جلب چندان شايد باشند، آن
 هك اشباحي يا اشخاص ديدن يا ندارد وجود كه صدايي شنيدن مثل خاص

 زا هايي زدگي حيرت .بود نخواهد گونه اين وضع ندارند، خارجي واقعيت
 قبهمتر غير و عادي غير چنان آن نيز فرد خود براي اول دفعات در نوع اين

 .كند مي خودداري ها آن ابراز و بيان از ها مدت تا كه است



 رب سرانجام كه است زياد قدري به بودن حيران و حيرت از ناشي فشار اما
 زده تحير فرد سرانجام و گذارد مي اثر او فردي بين روابط و رفتار گفتار،
 ينچن هم و آن پذيرش ضمن و شده يكي خود حيرت عامل با شود مي مجبور
 اعلام و علني را خود حيرت عامل موجوديت آن دادن جلوه خوب و بزرگ

 است هنقط همين از .بورزد تاكيد نيز آن درستي و صحت بر و كرده همگاني
 و برخوردها با و شده او شخصيت و وجود از بخشي فرد هذيان و توهم كه

 عميق روز هر مردم، ساير و اطرافيان اي حرفه غير و اصولي غير هاي روش
 .شود مي تر گسترده و تر

 رب سرانجام كه است زياد قدري به بودن حيران و حيرت از ناشي فشار اما
 زده تحير فرد سرانجام و گذارد مي اثر او فردي بين روابط و رفتار گفتار،
 ينچن هم و آن پذيرش ضمن و شده يكي خود حيرت عامل با شود مي مجبور
 اعلام و علني را خود حيرت عامل موجوديت آن دادن جلوه خوب و بزرگ

 است هنقط همين از .بورزد تاكيد نيز آن درستي و صحت بر و كرده همگاني
 و برخوردها با و شده او شخصيت و وجود از بخشي فرد هذيان و توهم كه

 عميق روز هر مردم، ساير و اطرافيان اي حرفه غير و اصولي غير هاي روش
 .شود مي تر گسترده و تر



 هاي حيرت يهاولي مراحل بتوانيم كه كنيم پيدا راهي اگر ،»شايد كنم مي تاكيد« شايد،
 فرد از هكارشناسان و علمي طريقي به و شناسايي را هذيان و توهم به منتهي زاد درون
 يا مزمن و فعال هاي دوره به را فرد ورود جلوي دارد امكان كنيم، زدايي حيرت

 اين دتم و شدت حداقل يا بگيريم ،)پريشي روان اختلالات ( سايكوزها يباقيمانده
 و بوده فرضيه يك حد در فقط اين حاضر حال در .دهيم كاهش بتوانيم را ها دوره

 معناي هب فرض اين پيشنهاد و بيان .است شده حساب و دقيق تحقيقات انجام محتاج
 درمان و اه پريشي روان مخصوصا ها، بيماري ارگانيك و عصبي – زيستي عوامل انكار
 در عمل اي فكر صورت به اي پيچيده يا ساده اتفاق هيچ زيرا .نيست ها آن دارويي هاي

 در خصوص به زيستي، تغيير يا علت يك كه اين مگر دهد، نمي رخ انسان موجود
  .باشد داشته وجود عصبي -مغزي ساختار



 حيرت بروز در زيستي ساختارهاي نقش قطعي پذيرش و قبول عين در
 توهم، و هذيان و وسواس به منتهي هاي حيرت جمله از زاد درون هاي
 با همواجه از پس افراد اين كه كرد مطرح نيز را فرضيه اين توان مي

 تيكژن و عصبي – زيستي هاي فعاليت از ناشي زدگي حيرت اولين
 عنو به بسته و كنند زدايي حيرت خود از نيستند قادر چون خود،

 دارند، نياز را اي ويژه هاي مهارت و منديتوان آن شدت و اختلال
 به سرانجام و كنند مي اقدام حيرت موضوع سانسوري خود به ابتدا

 حيران از رهايي براي حيرت عامل دانستن خود از جزئي و پذيرش
 .نمايند مي مبادرت ماندن



فرايند درمان بيماران مبتلا به مشكلات معنايي 

مبر اساس نظريه انسان سال



گام هاي كلي درمان افسردگي هاي ناشي از مشكلات معنايي
به  تعيين دقيق نوع افسردگي مراجع با انجام شرح حال فردي و خانوادگي: گام اول

همراه مصاحبه باليني 
تبر تعيين دقيق نشانه هاي افسردگي در مراجع خود بر اساس معيارهاي مع: گام دوم

موجود
فاد انعقاد يك قرارداد درماني محكم با مراجع و متقاعد نمودن او به اجراي م:  گام سوم

قرارداد

بررسي افكار خودآزاري و خودكشي مراجع  : گام چهارم

ر دوتعيين اين موضوع كه مراجع شما حيرت زده شده يا حيرت زدوده يا ه: گام پنجم

ي حيرت هاي غير معنايي مراجع تعيين تاريخچه: گام ششم



گام هاي كلي درمان افسردگي هاي ناشي از مشكلات معنايي

.دموجب حيرت زدگي مراجع مي شده ان)در گذشته( شناسايي موضوع هايي كه قبلا : گام هفتم

.شناسايي موضوع هايي كه در حال حاضر ممكن است در مراجع توليد حيرت كنند: گام هشتم

.يدبراي مراجع خود با كمك خودش حيرت هاي جديد بر اساس سبك زندگي او طراحي كن: گام نهم

تعيين سطح معنايي مراجع با اجراي تست مخصوص معنا: گام  دهم

بررسي مشكلات معنايي مراجع: گام يازدهم

  براي ايجاد حيرت هاي معنايي جديد و مناسب ي طرح درمان معناييتهيه: گام دوازدهم

ارزيابي درمان: گام سيزدهم



ماني تعيين سطح معنايي مراجع بر اساس گام دهم درپرسش نامه

ف
دي

ر

كمسوالات
ار

سي
ب

=٠
١٢٣٤٥

اد
زي

ار 
سي

ب
=٦

       گويي هستيد؟انسان صادق و راست١

       اميدواريد؟ آينده به نسبت قدر چه٢

       ها و غلبه بر آن ها فرد توانمندي هستيد؟براي روبرو شدن با مشكلات و سختي٣

       آميزي داريد؟بخش و صلحاغلب افكار آرامش٤

       دانيد؟خودتان را انساني به تمام معنا، هشيار مي٥

       كنيد؟براي پيدا كردن معناي واقعي زندگي و تعالي خود، تلاش و جستجو مي٦

       نسبت به ديگران حس دل سوزي و هم دردي متقابل داريد؟٧

       اي هستيد؟نسبت به ديگران فرد بخشنده٨

       از نظر معنوي نسبت به ديگران فرد خيرخواهي هستيد؟٩

       دانيد؟وجود خردمندي و درايت در اعمال و رفتارتان را ناشي از نوعي هدايت دروني مي١٠

       دهيد؟   نسبت به ديگران خيرخواهي مادي و عملي نشان مي١١

       احساس مي كنيد در نظام هستي نقشي مهم ايفاء مي كنيد؟  ١٢

       كنيد؟براي سازگاري و هماهنگ شدن با كل هستي، تلاش و كوشش مي١٣

       به فيض و رحمت الهي در امور زندگي خويش، اعتقاد داريد؟١٤

       انرژي هستيد؟اغلب در رفتارها و عملكردتان با نشاط و پر١٥

       كرد؟توان مشاهده هاي نشاط و سرزندگي را مياز ظاهر شما اغلب نشانه١٦



رماني تعيين سطح معنايي مراجع بر اساس گام دهم دپرسش نامه

ف
دي

ر

كمسوالات
ار

سي
ب

=٠
١٢٣٤٥

ار 
سي

ب
اد

زي
=٦

       ؟كنيد، احساس  تنهايي  نميحتي وقتي با خود خلوت مي كنيد١٧

       در صورت احساس ياس و نااميدي، اغلب اين احساس كوتاه و گذرا است؟١٨

       ي فداكاري و از خودگذشتگي در شما  بسيار بالا است؟روحيه١٩

       ي وفاداري نسبتا بالايي داريد؟  روحيه٢٠

       از نظر ديگران معاني زندگي شما منحصر به فرد و عجيب و غريب است؟  ٢١

       ايد، درخواست و انتظار جبران داريد؟چه كه معناي همه چيز خود قرار دادهدر قبال توجه و فداكاري براي آن٢٢

       ي پاي بندي و اميدواري به معنايي كه در زندگي براي خود پذيرفته ايد مي دانيد؟اغلب موفقيت هاي خود را نتيجه٢٣

       ؟رسيدتري ميدرمسيرتكامل و تعالي خود، دائم به معاني عميق و متعالي٢٤

       وقتي با تغيير، سقوط و يا پوچي معناي زندگيتان مواجه مي شويد، به شدت  سرخورده مي شويد؟٢٥

       ؟با تغيير، سقوط و يا احساس پوچي معناي زندگي، در كمترين زمان معنايي جديد و مطمئن تر پيدا مي كنيد٢٦

       دانيد؟هاي خود را ناشي از شانس و تصادف ميموفقيت٢٧

       به تدريج و با گذشت زمان شما خود به معنا و مراد ديگران تبديل شده ايد؟٢٨

       از ارزش هاي خود در امور زندگي الهام مي گيريد؟٢٩

       اغلب در جستجوي يافتن پاسخ  براي سؤال هاي اساسي زندگي و حيات هستيد؟٣٠

       اغلب به روابط ميان اشيا و پديده هاي مختلف پيرامون خود مي توانيد، پي ببريد؟٣١

       فردي انعطاف پذير هستيد؟٣٢

       خود را فردي وابسته به ديگران مي دانيد؟٣٣



همراحل پنج گان

گام يازدهم 

ي اول، تعيين نوع مشكل معنايي مراجعمرحله

ا حيرت زدگي ي( ي دوم، تعيين حيرت هاي معنايي مراجع مرحله
) حيرت زدايي

 به( ي سوم، تعيين حيرت هاي معنايي مراجع از نظر زمانمرحله
)هنگام، زود هنگام يا ديرهنگام

مراجع  ي چهارم، تعيين شكل هاي مختلف حيرت زدايي معناييمرحله
).ن هاعلمي، عقلاني، اخلاقي و يا معنوي يا تركيبي از چند تاي آ( 

ضوع ي پنجم، تعيين درون زاد يا برون زاد بودن موضوع يا مومرحله
هاي حيرت مراجع



عامل مكان حيرتزمان حيرتشكل حيرت  رديف
حيرت

 

موضوع و شرح مختصر حيرتنوع

مطلع شدن از ابتلاء به يك بيماري صعب العلاج و ابتلا به افسردگي شديدزود هنگامبرون زادمطب پزشكماه قبل ٢حيرت زدگي١

ورود دزد به داخل خانه و ترس تنها ماندن در خانه و كابوس هاي تكراريزود هنگامبرون زادمنزلروز قبل ٤٠حيرت زدگي٢

نزديك شدن به روز ازدواج و دچار شدن به اضطراب ازدواجبه هنگامدرون زاد گاهآرايشروز قبل  ١٠حيرت زدگي٣

ديدن اشباحي كه داخل خانه حركت مي كنند زماني كه تنها هستم و ترس شديدبه هنگامدرون زادمنزلروز قبل  ١٥حيرت زدگي٤

شيي فيلم خودكشي دو دختر نوجوان و به وجود آمدن افكار شديد خودكتماشاي چند بارهزود هنگامبرون زاددبيرستانماه قبل ١حيرت زدايي٥

يك هفته مصرف مرتب مواد روان گردان و پنهان كردن آن از همسر و فرزندان خوددير هنگامدرون زادمنزل روز قبل ٢٠حيرت زدايي٦

پذيرش واقعي بودن آدم هايي كه شب ها موقع نگهباني با من صحبت مي كنند هنگامبه درون زادمحل كارماه قبل ١حدود حيرت زدايي٧

گناه پيشنهاد دوستي پنهاني برادر دوستم براي چندمين بار و قبول آن و داشتن احساسزود هنگامبرون زادمنزل همكلاسيماه قبل ٢حيرت زدايي٨

بر اساس گام ششم درمان مراجعي ناخوشايند تجربهاخير همراه با حيرت هاي غير معنايي ي كاربرگ تعيين سوابق نمونه



مثالعواملرديف
به  عقايد و نگرش ها ي نسبت١

خود
.اغلب انسان ها را دوست مي دارم. ٢.ميهن پرست هستم. ٢. آدم بدي نيستم.١

لذت بردن از مسافرت با همسر خود. ٢خوش حالي به خاطر تولد اولين فرزند .١رابطه با همسر و خانواده٢

خوردن غذاهاي شيرين و خوراكي هاي تند و شكلات تلختغذيه٣

شنا كردن در فصل تابستان. ٢. پياده روي در پارك يا باغ در فصل پاييز. ١ورزش٤

با شير خوردن قهوه. ٢. قليان كشيدن.١عادات و اعتياد٥

موسيقي غمگين گوش دادن. ٣. تماشاي فيلم هاي خانوادگي. ٢.دوچرخه سواري.١فعاليت هاي اوقات فراغت٦

تا نيمه هاي شب بيدار ماندن و نزديك صبح تا ظهر خوابيدنخواب و استراحت٧

راضي بودن مشتري و ارباب رجوعرفتار در محيط كار٨

ي سلامتي رواني خودبه دست آوردن دوبارهبهداشت و سلامتي٩

پوشيدن كاپشن چرم سياه. ٢.  كيلو گرم ٥افزايش وزن تا .١فيزيك و ظاهر١٠

داشتن يك اتاق مخصوص براي خود كه بتوانم هر جور دوست داشتم چيدمان كنمنوع سكونت١١

داشتن يك خانه ويلايي كه درب به حياط باشدمحل سكونت١٢

بك زندگي مراجع در حال حاضر بر اساس سي خوشايند غير معنايي با تجربهكاربرگ تعيين عوامل حيرت هاي 
بر اساس گام هشتم درمان 

بك زندگي مراجع در حال حاضر بر اساس سي خوشايند غير معنايي با تجربهكاربرگ تعيين عوامل حيرت هاي 
بر اساس گام هشتم درمان 



موضوععنوانمراحل

تعدد معنايي . ٣سردرگمي معنايي . ٢بي معنايي . ١تعيين نوع مشكل معنايي مراجعاول
.  ٧گناه معنوي . ٦ي معنايي وقفه. ٥تضاد معنايي .٤

احساس گناه معنايي
حيرت زدگي يا حيرت زداييتعيين شكل حيرت هاي معنايي  دوم

زود هنگام يا ديرهنگامبه هنگام ، تعيين نوع حيرت هاي معنايي مراجعسوم

علمي، عقلاني، اخلاقي، معنوي يا تركيبيتعيين شكل حيرت زدايي مراجعچهارم

درون زاد يا برون زاد بودنتعيين عامل يا عوامل حيرت مراجعپنجم

)بررسي مشكلات معنايي مراجع( ي گام يازدهم گانه ٥كاربرگ تعيين مراحل 



نوع مشكل معنايي رديف
مراجع

نوع حيرت از شكل حيرت
نظر زمان

شرح  مشكل يا حيرت

١
 

بت بزرگ شدن در خانواده اي  كه مرتب همه چيز را به شانس و تصادف نسدير هنگامحيرت زداييبي معنايي
مي داده اند

گير كردن بين انتخاب پدر يا مادر پس از طلاق والدين زود هنگامحيرت زدگيسردر گمي معنايي٢

ن سالگي از اين كه فرزند خوانده است، هم زمان با پيدا شد ٢٠مطلع شدن در سن دير هنگامحيرت زدگي تعدد معنايي٣
والدين واقعيش  

به  عاشق شدن در دوره دانشجويي به دختري بدون اعتقادات مذهبي و پاي بنديبه هنگامحيرت زدگي تضاد معنايي٤
اعتقادات مذهبي خود

معاشرت با دوستاني كه شبه معنا داشته اند در دوره دبيرستانزود هنگامحيرت زداييي معناييوقفه٥

ترك وفاداري نسبت به معناي خداييديرهنگامحيرت زدگيگناه معنوي٦

فكر كردن به مردان ديگر غير از همسرخود كه معناي او استبه هنگامحيرت زدگياحساس گناه معنايي٧

نايي مراجع بر ي مشكل معنمونه كاربرگ تعيين نوع مشكل معنايي و  شكل و نوع حيرت هاي ايجاد كننده
اساس گام يازدهم درمان



تكنيك هاي درماني منتخباهداف درمانياهداف كليمشكل معنايي   رديف
بي معنايي  ناشي از ١

فقدان معنا
 هآگاهان )گذشت و فراموشي (عبور .١  

 توانايي .٢ داده دست از معناي غم از
 دارد وجود هنوز اگر معنا همان پذيرش

 يها رده يا رده همان از ديگر معنايي يا
بالاتر

 

 .٢ فقدان پذيرش يمرحله به رسيدن .١
  انفقد موضوع فراموشي يمرحله به رسيدن

 يا حذف .٣ آن عوامل يا عامل بخشش و
 دانفق از ناشي ناخوشايند يها تجربه  كاهش
 تجارب با آن كردن جايگزين و مراجع

 معنايي احساس سطح افزايش .٤خوشايند
 لقاب و اصيل معناي يك داشتن حد در مراجع

اتكا
 

 )صيلا غم تكنيك (فقدان از ناشي زدايي حيرت تكنيك .١ 
 انس تكنيك .٣ معنايي زدايي حيرت يويژه تكنيك .٢

 غير فقدان موضوع اگر ماورايي غير معناي با دوباره
 يماوراي معناي با دوباره انس تكنيك .٤ است بوده ماورايي

.است بوده ماورايي فقدان، موضوع اگر

  سردر گمي معنايي٢
ناشي از حيرت 
زدايي برون زاد

 . ٢ معنايي سردرگمي از خروج.١  
 و كاات قابل  معناي يك انتخاب توانايي
خود معناهاي بين از مطمئن

 ينب شدن قائل تفاوت توانايي به رسيدن .١
 عامل با رابطه كاهش يا ترك .٢خود معناهاي

 سطح افزايش . ٣  زدايي حيرت عوامل يا
 يك داشتن حد در مراجع معنايي احساس

اتكا قابل و اصيل معناي

 يباره در مراجع توجيه.٢ معنا يك هاي ويژگي آموزش.١
 معناي با انس هاي تكنيك .٣ معنايي اشتباه امكان

 رتحي موضوع با متناسب )خدايي( ماورايي و غيرماورايي
   آن عامل و زدايي

ي از تضاد معنايي ناش٣
حيرت زدگي برون 

زاد

 توانايي . ٢ معنايي تضاد از خروج.١
 ئنمطم و اتكا قابل  معناي يك انتخاب

خود معناهاي بين از
 

 شينا ناخوشايند يها تجربه كاهش يا حذف .١
 آن كردن جايگزين و مراجع زدگي حيرت از
 احساس سطح افزايش .٢ خوشايند تجارب با

 يلاص معناي يك داشتن حد در مراجع معنايي
اتكا قابل و

 يك يها ويژگي آموزش با معناها بين هاي تفاوت توضيح . ١
 با انس هاي تكنيك .٣ معنايي زدايي حيرت تكنيك .٢ معنا

 وعموض با متناسب )خدايي( ماورايي و غيرماورايي معناي
 آن عامل و زدايي حيرت

ي ي معنايي ناشوقفه٤
از حيرت زدايي 

برون زاد
   

 از آگاهانه )گذشت و فراموشي ( عبور.١
 عبور .٢ معنايي زداي حيرت يحادثه

 زداي حيرت يحادثه عامل از آگاهانه
شكنانه هنجار

 از گذشت و فراموشي يمرحله به رسيدن.١
 به رسيدن .٢ زدا حيرت يحادثه موضوع
 ترك .٣ زدايي  حيرت عامل بخشش يمرحله

 .٤زدايي حيرت عامل با رابطه كاهش يا
 يا معنا همان انتخاب توانايي به رسيدن
ديگر معنايي

 رغي معناي با دوباره انس تكنيك  .٢ معنايي زدايي حيرت تكنيك .١
 تكنيك  .٣ است بوده خدايي غير زدايي حيرت عامل اگر خدايي

 يمعنا به مربوط زدايي حيرت اگر خدايي،  معناي با دوباره انس
   .است بوده ماورايي

نمونه اي از كاربرگ كلي طرح درمان معنايي



تكنيك هاي درماني منتخباهداف درمانياهداف كليمشكل معنايي   رديف
ز گناه معنوي ناشي ا٥

حيرت زدايي درون 
زاد

 هآگاهان )گذشت و فراموشي (  عبور .١
 .٢ است شده مرتكب كه هايي گناه از

 هاي گناه يدوباره نكردن تكرار
 و اصول از نكردن تخطي (معنوي

)خويش معناي معيارهاي

 ترك .٢   خود، بخشش يمرحله به رسيدن .١
 ايمعن با مرتبط خطاهاي و كاري كم كاهش يا

 حد در معنايي احساس سطح افزايش. ٣ خود
 داريوفا با همراه بازگشت توانايي به رسيدن

 و ولاص به بندي پاي ( خويش معناي به نسبت
  .)خود معناي معيارهاي

 رماند و واكنشي و زيستي هاي افسردگي احتمال بررسي.١
 غير معناي با دوباره انس تكنيك .٢ اثبات صورت در آن

 .٣ تاس خدايي غير معنايي به مربوط گناه اگر خود، خدايي
 به بوطمر گناه اگر خود، خدايي معناي با دوباره انس تكنيك
ها كاري كم جبران .٤ .است خدايي معناي

ي احساس گناه معناي٦
ناشي از حيرت 

زدايي
درون زاد

 هآگاهان )گذشت و فراموشي ( عبور .١
 عدم .٢ دارد كه هايي گناه احساس از

 هاي گناه احساس يدوباره پيدايش
خويش معناي به نسبت مشابه

 يا ترك .٢ خود بخشش يمرحله به رسيدن.١
 .٣خود بامعناي مرتبط گناه احساس كاهش

 نرسيد حد در معنايي احساس سطح افزايش
 ونبد خويش معناي به بازگشت توانايي به

  گناه احساس

 صورت در آن درمان و فكري وسواس احتمال بررسي.١
 اگر ،خود ماورايي غير معناي با دوباره انس تكنيك .٢ اثبات

 تكنيك .٣ است خدايي غير معنايي به مربوط گناه احساس
 وطمرب گناه احساس اگر خود، ماورايي معناي با دوباره انس

.است خدايي معناي به
حيرت زدايي   هنجار ٧

ادي معنايي برون زشكنانه
 

 از آگاهانه )گذشت و فراموشي ( عبور.١
 ( عبور .٢ شكنانه هنجار زداي حيرت يحادثه

 يحادثه عامل از آگاهانه )گذشت و فراموشي
شكنانه هنجار زداي حيرت

 

 عموضو از گذشت و فراموشي يمرحله به رسيدن .١
 بخشش يمرحله به رسيدن .٢ زدا حيرت يحادثه
  .است داشته نقشي هم خودش اگر خود، و حيرت عامل

 رتحي ايجاد عوامل يا عامل با رابطه كاهش يا ترك .٣
 حد در معنايي احساس سطح افزايش. ٤ زدايي

 ديگر معنايي يا معنا همان انتخاب توانايي به رسيدن

معنا نوع با متناسب زدگي حيرت ايجاد.١
 داييخ غير زدايي حيرت عامل اگر خدايي غير معناي با دوباره انس تكنيك  .٢

 به طمربو زدايي، حيرت اگر خدايي، معناي با دوباره انس تكنيك  .٣ است بوده
.است بوده ماورايي معناي

ي هحيرت زدايي هنجارشكنان٨
معنايي درون زاد

 از آگاهانه )گذشت و فراموشي ( عبور.١
 (عبور .٢ شكنانه هنجار زداي حيرت يحادثه

 كه خويش از   آگاهانه )گذشت و فراموشي
 دهبو شكنانه هنجار زداي حيرت يحادثه عامل
.است

 

 عموضو از گذشت و فراموشي يمرحله به رسيدن .١
   بخشش يمرحله به رسيدن .٢ زدا حيرت يحادثه

 ادايج عوامل يا عامل با رابطه كاهش يا ترك .٣ خود
 حد در معنايي احساس سطح افزايش. ٤ زدايي حيرت

ديگر معنايي يا معنا همان انتخاب توانايي به رسيدن

 حيرت ايجاد .٢ اثبات صورت در آن درمان و فكري وسواس احتمال بررسي.١
 املع اگر ماورايي غير معناي با دوباره انس تكنيك .٣ معنا نوع با متناسب زدگي
 ماورايي معناي با دوباره انس تكنيك .٤ .است بوده ماورايي غير زدايي حيرت

 هاي كاري كم جبران .٤ .است بوده ماورايي معناي به مربوط زدايي حيرت اگر
خود زدايي حيرت از ناشي

)ادامه( نمونه اي از كاربرگ كلي طرح درمان معنايي


